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 210جلسه 

 القاسمیاب نایبو ن دنایس یعل یتعال اللهیو صل نیالحمدلله رب العالم میبسم الله الرحمن الرح میالرج طانیاعوذ بالله من الش

و  فیه الشرفرج یارواحنا فداه و عجل الله تعال نیالارض یف ةاللهیبق مایلاس نیالمعصوم نیالطاهر نیبیآله الط یمحمد و عل

 .نیاجمع هماعدائ یاللعنة الدائمة عل

ت اند بین شخص اعتباری و شخص طبیعی این هسفرق ششمی که نسبت داده شد به قانونیون و حقوقیون که بیان فرموده

هایش مقید به قیود و محدد به یک حدود نیست، شخص اعتباری که فرمودند شخص طبیعی من حیث هو هو، این صلاحیت

های مختلف اختیار کند، های مختلف یا با هم یا در زمانای را در زمانتواند اشغال مختلفههو هو، میآزاد است من حیث 

خب مثلاً مدتی تاجر باشد بعد برود معلم بشود، بعد برود کشاورز بشود، بعد برود فلان بشود. دست خودش است. بله 

بگیرد اما بحث سر من حیث هو هو است، خودش ای یک چیزی یک وقت بیاید جلوی او را ممکن است یک قوه قاهره

هایش برای این امور مقید به یک قیودی، به یک شرایطی، به خصوصیاتی این صلاحیت را دارد، این اهلیت را دارد، و اهلیت

که  تگیرد و لولا الاعتبار، او چیزی ندارد اصلاً. فلذا اسنیست. اما شخص اعتباری چون همه چیزش را از اعتبار دارد می

آن مقید است، محدد است به آن چه که... به دو چیز. یک: به آن اهدافی که یا هدفی که آن شخص اعتباری برای آن 

تواند کارهای دیگری که مناسب با آن هدف نیست یا ضد آن هدف است درست شده. برای هر هدفی درست شده نمی

مارستان به عنوان یک شخص اعتباری که برای درمان بیماران برود به آن بپردازید به عنوان یک شخص اعتباری. مثلاً بی

ار گوید با هدف سازگو معالجه بیماران به این هدف تشکیل شده و اعتبار شده حالا بیاید این تجارت بکند، این را می

رت کخواهی تجارت بکنی فشوی مینیست، فکر و ذکر همه شما به جای این که صرف این مباحث بشود وقتی تاجر می

توانی برسی. شود یا به این وظایف این جا نمیکنی یا این جا کمرنگ میرود یک جاهای دیگر یا این را خراب میمی

خواهد در کنار درس خواندن تجارت مهم راه خواهد درس بخواند، مجتهد بشود و فلان، حالا میای که میمثل طلبه

کند، چک داری، سفته داری فلان جا، این جنس چه جور شد، خرید ول میبیندازد. بابا آن هزار تا کار دارد فکرت را مشغ

آید؟ آن جا این شخص اعتباری شد؟ خریدند، نخریدند؟ هزار تا مکافات دارد، این چه جور با درس خواندن جور درمی

ند. تواند این کار را بکگوید نمیگوید آقا برای این هدف بود. برای این هدف ما این را اعتبار کردیم. فلذا است که میمی

یا این که قانون باید اجازه به او بدهد. خودش که یک امر خیالی و فرضی است دیگه. قانون باید به او اجازه بدهد که 
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توانی انجام بدهی. بنابراین فارق این شد که شخص طبیعی من حیث هو هو یعنی انسان، من حیث هو فلان کار را می

مختلف صلاحیت و اهلیت ذاتیه دارد، اهلیت دارد و متغیر به هیچ قیدی نیست مگر یک مواردی  انسانٌ این برای کارهای

جلوی عملش را گیرد نه صلاحیتش را. که حاکمی، قانونی بیاید حالا جلوی او را بگیرد، آن هم جلوی عملش را می

ه خود ندارد، صلاحیتش هم باید به او داد گیرد اما در شخص اعتباری اصلاً بدون این که به او بدهند صلاحیتی از پیشمی

شود باید هماهنگ با هدف تشکیل و با قانون آن کشور و آن جا باشد. این بشود. حالا آن صلاحیتی که به او داده می

فرقی است که نسُب الیه، گفتند چنین فرقی را آقایان حقوقیون و قانونیون بین شخص اعتباری و حقیقی این فرق را 

 گذاشتند. 

شود ها ممکن است گفته شود این است که گفته میای که به این فرمایش منسوب به آناشکالی که در این جا یعنی تعلیقه

تواند مازاد بر آن، گویید برای آن هدف دیگه نمیما دو تا مطلب داریم، یکی این است که بله برای یک هدفی شما می

ضاد با آن هدف است برود انجام بدهد. حالا بیمارستان مثال زدیم، مثلاً یعنی چیزی که با آن هدف تناسب ندارد یا در ت

دانشگاه آن حیثیت یعنی شخصیت حقوقی دانشگاه، شخصیت حقوقی بیمارستان، اما حالا اگر واقعاً برای هدف همان 

دهیم هایی که میا حقوقتوانیم یمان را نمیبیماران هم درست شد، آمدند حالا بیمارستان گفت که بابا ما خیلی از مخارج

ها را بیشتر ها ما باید یک چیز اقتصادی راه بیندازیم، درآمدی داشته باشیم بتوانیم اینمان یا به دکترها و اینبه پرسنل

ی این که کند. ما براها را قانع نمیهای مثلاً قانونی، اینتأمین بکنیم. یا بتوانیم دکترهای بالاتری را بیاوریم، این حقوق

خواهیم خودمان هم درآمد داشته باشیم. خب این اگر رفتند ها بپذیرند این جا بیایند مثلاً ما میها را دعوت کنیم و آنآن

 گوید این معاملات فضولی است وای کردند ولو در قانون هم گفته باشد نباید بکنند. آیا در عرف عقلاء میچنین معامله

ن شود که بعید نیست در عرف عقلاء ایگفته میکنند که چرا کردی. اما مؤاخذه می گویند نه درست استباطل است؟ یا می

گوید که چرا این تخلف را کردی؟ چرا این کار را گویند این معامله باطل است. بلکه میجور باشد که در این موارد نمی

ود هم تجارت و کشاورزی و معلمی رها وجود دارد. مثلاً یکی میکردی؟ مثل این که توی شخص طبیعی هم این نکوهش

ها شود که همه اینگویند آقا این چه کاری است آخر، این باعث میها را داشته باشم. میگوید من باید همه اینو... می

شود که مریض بشوی یک چند سال توانایی داری، این کار سنگین را به خودت هموار ناقص انجام بشود. یا باعث می

گیرد که اگر کرد بگویند آقا این شب و روز نداری، این چه کاری است؟ اما این جلوی این را نمی کنی که دیگهمی
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دانم معلم بودنش باطل است، حقوقی که برای این چیزها اش باطل است، این نمیمعاملاتش باطل است، این کشاورزی

به لسان شرع بخواهیم بگوییم، به ادبیات شرع  خورد. اکل مال به باطل اگرگیرد حرام است و باطل است، به درد نمیمی

 ها مال مردم خوردن است بدون حق پول گرفتنبگوییم این جوری بگوییم، اگر ادبیات عقلایی بخواهیم بگوییم که این

آقایان این است که در این موارد اصلاً معاملات باطل است و صحت آن مقیدّ  است. پس بنابراین این جور اگر مقصود آن

هایمان منعکس شده، و اگر خارج از این عمل کردند معامله بالرأس اند و در اساسنامهست به آن چیزی که معتبرین گفتها

ه به آن اش این است کپذیریم. اما اگر بخواهند بگویند که نه، باطل نیست ولی آن وظیفهو بالمره باطل است، این را نمی

است مورد نکوهش واقع بشوند همان طور که در شخص طبیعی هم این هست، ها ممکن عمل بکند. که اگر عمل نکرد آن

این لابأس به. حالا بخوانیم یک قدری عبارت هم یک مقداری چون آن جوری که فارسی نوشته شده بوده، بعد آن آقایی 

لعه امروز که مطاکه، آقای محترمی که تعریب کردند به عبارت عربی که ظاهراً ایشان حجازی هستند تعریب کردند، من 

کردم دیدم که چقدر یک مقدار قصور دارد در افاده آن مراد جدی که در فارسی نوشته شده و حالا به ایشان داده شده. می

کنیم که حالا بخوانیم ببینیم، چون وقت هم خیلی قلیل است اجازه بدهید تطبیق بکنیم بعد اگر فرمایشی داشتید گوش می

 حالا این....

«. الطبیعی الشخصحیات اقیودٌ معیّنه لصل»یعنی در بحث افتراق بین شخصیت حقیقی و حقوقی. « س هناکالسادس لی»

قیودی که تعیین کننده باشد مر صلاحیات شخص طبیعی در اکتساب حقوق و تحمل واجبات و الزامیات. « قیودٌ معینّة»

ی زدیم؛ تجارت بکند، کشاورزی بکند، استاد و تملکات و تصرفات مختلف که مثال« و مختلفة التملکات و التصرفات»

ة بمعنی أنّه یمکنه أن یتولی مسؤولیة مختلفة النشاطات الاقتصادی»بکند مثلاً، دبیری بکند، استاد دانشگاه باشد چه و چه. 

دارد برای  نگوییم قیود معینّ ندارد به این معنا است که شخص طبیعی امکااین که می« و الثقافیة و السیاسیة و الاجتماعیة

اشد، های مختلف را که حالا آن فعالیت اقتصادی باو این که تولی و تصدی کند مسؤولیت نشاطات مختلفه را، یعنی فعالیت

 فرهنگی باشد، سیاسی باشد، اجتماعی باشد.

شخص  احیتاما صل« أما صلاحیات الشخص الاعتباری فیمکن تقییدها من خلال القانون و الأغراض التی أنشئ من أجلها.»

اعتباری آن ممکن است تقیید بیابد در ضمن قانون یا اغراض و اهدافی که انشاء شده و آفریده شده و اعتبار شده، آن 
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شخص اعتباری به خاطر آن اغراض. پس دو چیز ممکن است تقیید بزند و صلاحیتش را محدود کند. یکی قانون است 

 ی برای آن غرض اعتبار شده. و یکی آن اغراض و غرضی است که این شخص اعتبار

مثلاً  «علی سبیل المثال: لایحق للجمعیات الخیریة التی أنشئت لأغراض الخدمات الاجتماعیة أن تقوم بأنشطة تجاریة.»

ای که این اعتبار شده به عنوان یک شخص اعتباری که انشاء شده و اعتبار شده برای اغراض های خیریهیک جمعیت

 أن»برای این « لایحق»ا را درست کردند برای این که به مردم کمک کنند، یاری برسانند. این هخدمات اجتماعی. این

 های تجاری بپردازد. چرا؟ همتواند، این حق را ندارد که برای فعالیتهای تجاری نمیبه فعالیت« تقوم بأنشطة تجاریة

نیست، شما مشغول تجارت بشوی و فکر و  ممکن است قانون منع کرده باشد، هم ممکن است بگوییم با هدف سازگار

 توانی توجه کنی و برسی. ذکرت همه در این باشد خب به آن خدمات اجتماعی نمی

همین طور، امر هم این چنین است یعنی لایحق برای این « کذلک الامر بالنسبة الی المؤسسات و المراکز الحکومیة العامة»

های تجاری، مؤسسات و مراکز حکومیه عامه و همگانی. مثل مستشفیات؛ بیمارستان هایکه اقامه کند و اقدام کند به فعالیت

فلا یمکنها تقبل المساعدات الأهلیة من دون »های دولتی. دانشگاه« و الجامعات الحکومیة»دولتی که برای همگان است. 

یند دیگه، مدارس هم دارند، آموزش و گوها حق ندارند که مساعدات از مردم بگیرند. مثلاً الان میاین« إذن من الدولة

سار های کذا و فلان و بیکند شما حق ندارید پول اضافی از مردم بگیرید تحت عنوان چی، کلاسپرورش اعلام می

د. توانند از مردم مساعدات بگیرند، کمک بگیرنها هم نمیها و دانشگاهگوید که بیمارستانتوانید بگیرید. این جا هم مینمی

یند بگوید. یا میاندازید، شما حق ندارید. خب قانون میبرید یا مردم را در زحمت میگوید آبروی این مراکز را میینه، م

صلاً بیند که ااین با آن هدفی که دانشگاه برای آن درست شده سازگاری ندارد. بله اگر دولت حالا یک جایی این قدر می

ارستان بودجه بوده یا به آن مراکز علمی بودجه بدهد ممکن است برای یک وقت آید که مثلاً به این بیماش نمیاز عهده

محدودی اجازه بدهد بگوید شما تا چند وقت این کار را بکنید. پس این فرقش با آن چی شد؟ با آن شخص حقیقی؟ این 

ندارد. مگر قانون به او اجازه  که صلاحیت را ذاتاً دارد. این جا اصلاً بدون آن حق ندارد، صلاحیتش را ندارد، اهلیتش را

 بدهد، دولت بیاید به او اجازه بدهد و فلان. 

 مثال دیگری یا مثلاً « و هکذا لا یمکن للجمعیات أن تمتلک الأموال غیر المنقولة إلا بالقدر الذی یتطلبه أداء بعض وظائفها.»

ان، ا برای مثلاً کمک به مستمندان، کمک به زندانیهای مختلفی که حالکه این آقایان زدند این است که گفتند که این جمعیت
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توانند اموال غیرمنقول، بروند ها نمیهای مختلف این چنینی در عالم فراوان است، در کشورها هست. ایناین جمعیت

ها را ناراضی هکتارها، چون پول خیلی دارند دیگه، بروند این کار را بکنند که اصلاً اموال غیرمنقول که مثل اراضی و ای

ای که یک ساختمانی احتیاج دارند، یک جایی احتیاج دارند. ها حق ندارند مگر به اندازهگویند اموال غیرمنقول، اینمی

ان باشد، این ششان باشد، برای کارمندانبله به این اندازه درست است که یک ساختمانی برای مراجعین باشد، برای پرسنل

د اصلاً اراضی دور یک شهر را تماماً، جمعیت فلان مالک بشود، مردم هر چه بخواهند بروند مقدار. اما دیگه این که بیاین

 ها تملک کردند. اش را آنگویند زمین نیست، همهمی

 س: ....

ند و ها را بروند بخرداری بکنند و بعد همه این زمینج: آره، حالا بیفتند توی کار خرید و فروش آن هم بله دیگه، بنگاه

 دیگران را ببندند. دست 

 «لا یمکن للجمعیات أن تتملک الأموال غیر منقولة»های قبلی است این است که یعنی همانند آن مثال« و هکذا لا یمکن»

 را.  ها آن مقدارکند اداء بعض وظایف آن جمعیتای که تقاضا میتواند مالک بشود إلا به آن اندازهاموال غیر منقوله را نمی

ها یک ها و اینها گاهی از حقوقدانگوییم نسُب حالا چون بالاخره این کتابشی است که نسُب... ما میخب این فرمای

گویند، شان این جوری می؟؟؟ همهدان هستند اما حالا گویند ولو این که خودشان هم حقوقکنند، میمطلبی را نقل می

ز کسانی هستند که من الحقوقیون و من القانونیون هستند. همان ها هم البته اگوییم نُسب الیهم. ناسبگویند فلذا مینمی

های الوسیط که مال سمهوری هست، که مال مصطفی الزرقاء است یا کتاب« المدخل ألی نظریة الالتزام»طور که ؟؟؟ آمده 

وق آلمان و هم های مهمی هستند که الان هم حقوق فرانسه را هم حقها کتابهای دیگری هم سمهوری دارد که اینکتاب

 ها منابع مهمی است فعلاً.ها را ترجمه به عربی کردند و حالا برای امثال ماها اینها کتابانگلستان و مضافاً به مصر، این

اهی تری مراجعه کنند. گتوانند به منابع دست اولها میها مختلف هم، خب آنکسانی که البته زبان بلد باشند حالا زبان

کند، گاهی ممکن است آن کما هو افاده الاصل تلقی رجم یا کسی که تلقی کرده حرف را دارد نقل میممکن است این مت

کرد. حالا یک ذره اردو کردم یک آقایی به اردو ترجمه میرفتم صحبت مینکرده باشد. من یک وقتی پاکستان می

 های منزند. به او گفتم آقا این حرفرد میهایی نیست که این دازنم حرفهایی که من میفهمیدیم دیگه. دیدم حرفمی
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گفت. حالا گاهی هم ممکن است ها به چی احتیاج دارند. از خودش یک چیزهایی میدانم اینها نبود. گفت من میاین

 این جوری باشد. 

ه نباید بگوییم ارقی کراجع به این ف« بالنسبة الی هذا الفارق الذی بیناّه بین الشخص الاعتباری و الطبیعی یجب القول»حالا 

خواهیم اظهار نظر کنیم. این بیناه این جا لم یقع فی محله. ها است حالا میها، ما که نگفتیم، مال آنبیناه، بلکه نقل از آن

نسبت  باید این سخن را بگوییم در داوری« بالنسبة الی هذا الفارق المذکور بین الشخص الاعتباری و الطبیعی یجب القول»

إن تقیید أنشطة الشخص الاعتباری یعتمد علی نظامه الأساسی أو اللائحة التنظیمیة و قوانینها و مقرراتها »گفته. به این 

های شخص اعتباری که بگوییم حدود و ثغور آن چه مقداری است، در چه فرمایند که تقیید فعالیتمی« المتعلقة بنشاطها.

عتمد این تقیید بر آن قانون اساسی یعنی آن نظام اساسی که امروز در عرف تواند فعالیت داشته باشد، این یهایی میحوزه

ای ها، هر جایی یک اساسنامهها، اساسنامه بیمارستانها، اساسنامه بانکگوییم اساسنامه. اساسنامه شرکتما به آن می

 مواردی را که احاله به دولتها باید مجلس تصویب بکند مگر آن برای خودش دارد دیگه که توی یک کشور ما اساسنامه

 تواند. داده و گفته دولت می

زهایی دهد. آن قوانینی که... یعنی چییا لایحه تنظیمی که دولت می« أو اللائحة التنظیمیة»خب این طبق آن اساسنامه است 

خود نمایندگان  هایی کهها تصویب بکنند اسمش لایحه است. آندهد به عنوان این که آنکه دولت به مجلس ارائه می

 دهند اسمش طرح است. می

است  و هم چنین این تقیید معتمد« و قوانینها و مقرراتها»هایی که تنظیم شده از طرف دولت. لایحه« أو اللائحة التنظیمیة»

اشخاص اعتباری یا قوانین آن لوایح تصویب شده، آن نظام و اساسنامه تصویب شده و مقرراتی که آن بر قوانین این 

های آن شخص اعتباری، اشخاص اعتباری. که ها و آن لوایح دارند که آن مقررات و قوانین تعلق دارد به فعالیتساسنامها

ها تکثر این به اعتبار این است که شخص اعتباری و طبیعی اگرچه گفتیم و لکن چون این« المتعلقة بنشاطها»این ضمیر 

 گفتیم. می« نشاطها»تثنیه برگردد، یا مفرد  دارند به اعتبار آن و الا بهتر بود که ضمیر

بناءً علی هذا یستطیع الشخص الاعتباری الحکومی أن یمارس نشاطه فی المیدان الذی عیّنه أو  نصت علیه تلک الضوابط »

ببینید  گویدحرفش این است، می«. الحکومیة بالرغم من أنّ تلک الأنشطة لا تنطبق علی الغرض الأساسی من تشکیلها

مکن است غرض از تشکیل یک شخص اعتباری یک امر باشد، اما اگر اساسنامه یا آن لایحه تنظیمی از دولت علی م
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خلاف آن غرض آمد یک چیزهای دیگری گفت، این هم طبق آن رفت عمل کرد و انجام داد، خب این جا چی؟ این 

ه گیرد؟ از آن لایحگیرد. اهلیتش را از کی میمی گیرید؟ از اساسنامهاهلیت این را دارد دیگه، چون اهلیتش را از کی می

گیرد. حالا ولو هدف اصلی آن بوده، این جا باید یقه آن کسانی که این اساسنامه را نوشتند یا لایحه را نوشتند و تصویب می

خره این کارش فته بالاها را باید چی گفت، ولی حالا که گفته، حالا که گشان را بگیرد، بگوید هدف این بوده، اینکردند، یقه

سار، گفتند حقوق نجومی و فلان و بیهایی که میخلاف نیست دیگه. این اهلیت این کار را دارد. درست. مثل همین حقوق

های شد بگیری. چرا؟ برای این که مثلاً گفتند آقا فلان شرکت، شرکتاش را نمیهایی از آن واقعاً قانونی بود، یقهیک قسمت

چرا  ها بگویی آقاتواند تعیین کند حقوق را، آن هم حقوق را این جوری تعیین کرده. شما باید به آنکذا میکذا آن هیأت 

انصافی کرده باشند، نکرده باشند ولی بالاخره ها طبق آن حالا دیگه بیها دادی. حالا که دادی خب آنچنین حقی به آن

هایی شان که چه فعالیتها قیود نشاطاتگوید آقا اینگوید. مییحالا این جا هم همین را دارد مخلاف قانون نکردند. 

ای است که دولت تنظیم کرده، به تصویب رسانده، شان است. براساس آن لایحهتوانند بکنند این براساس آن اساسنامهمی

ه شرکت فلان را کسازد. مثلاً فرض کنید براساس این است. خب براساس این شده. خب حالا شما بگو با هدفت هم نمی

تشکیل دادند، شرکت نفت را که تشکیل دادند این برای این بود که فرض کنید فرآوردهای نفتی را برای کشور، با خود 

نفت،  توانید وزیر مثلاً فرض کنیداش این است که شما میبرای داخل تأمین بکند. این بود. حالا ولی توی اساسنامه کشور،

ا به کشورهای دیگر بفروشد. این هم آمد به جای این که درست تأمین کند حوائج داخلی را تواند این فرآورده رمی

گوید خب شما که قید نکرده بودید این جا. من را مختار قرار دادید. بله اگر آن جا گفته بودید اول آن و این فروخت. می

نامه این جور ننوشتید. یا توی لایحه این جور که تمام شد و اضافه آمد، این جور گفته بودید بله. ولی شما توی اساس

ها از راه قانون نگویید که تقیید ایگویید ایها الحقوقیون، ایها القانونیون که دارید مینگفتید. پس بنابراین شما که دارید می

ما هو غراض بگوییم درست نیست. اتواند تقیید کند میشود، اغراض هم میشود یا از ناحیه اغراض درست میدرست می

 تواند تقیید بکند. اگر لایحه قانونی و اساسنامه برخلاف تنظیم شده باشد. اغراض نمی

 گردد که...س: .... به اعتبار برمی

 ج: بله. 
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 حالا آن شد مال حکومی و دولتی که دائرمدار اساسنامه« و کذلک فی الشخص الاعتباری الخاص»پس این روشن شد. 

ها اری خاص هم که مال افراد خاص است، مال افراد خصوصی است به دولت و حکومت و ایناست. اما در شخص اعتب

ند نویسها هم اساسنامه میآن« یستطیع المؤسسون أن یعرّفوا فی نظامه الأساسی»ربط ندارد. آن جا هم همین جور است. 

گویند بله غرض اساسی ما این بوده از می« تلک الأنشطة الجانبیة المضافة الی الغرض الأساسی»برای خودشان دیگه. 

خواهیم این کارها را هم انجام بدهیم. اجازه؟؟/ که ممکن است آن چیزهای تشکیل این امر اعتباری اما در کنارش می

جانبی و کنار آن غرض اساسی، تناسبی هم با آن نداشته باشد یا حتی گاهی ممکن است بر ضد آن هم باشد. اما اگر توی 

 تواند انجام بدهد. وردند خب میاساسنامه آ

أو من خلال اجراء تغییرات علی النظام »خواه تصریح کرده باشند بر آن امور اضافی از اول کار « سواءٌ نصوا علی ذلک»

زنند برای این مسأله مثالی می« کمثال لذلک»بیایند بعد از چند سال آن اساسنامه را عوض کنند « الأساسی بمرور الوقت

أو خصوصیة وفق ظروفٍ خاصةٍ لا تمنع من أداء الأغراض الأساسیة مع » برای آن اول« تستطیع مؤسسة خیریة حکومیة»

 . «توفر القدرة الاقتصادیة اللازمة أن تقوم بأنشطة تجاریة لتحقق أرباحاً تمکنها من توسیع الأعمال الخیریة التی تهدف الیها

ازم را دارد؛ پول حسابی دارد، مردم بیند قدرت اقتصادی لتواند چه کار کند؟ این میحالا آن حکومی یا این خصوصی می

ها وقف نباشد، چیزی نباشد که یک چیز خاصی گفته پول حسابی گذاشتند این جا و دادند، البته به شرطی که آن پول

های تجاری برای چی؟ برای این که تحقق یابد یک ارباح و یک سودهایی که تواند قیام بکند به فعالیتباشند. این جا می

ها است، آن مؤسسات خیریه حکومیه یا خصوصیه را از گسترش دادن اعمال خیریه خودشان که هدف آن متمکن سازد

 ها را هدف قرار دادند. این

 الفرق المقبول إنّ»ای که ما به کلام آن آقایان زدیم باید این جوری گفت بنابر این تعلیقه« بناءً علی هذا فإنّ الفرق المقبول»

هو: تقیید أنشطة الشخص الاعتباری تبعاً لنظامه الأساسی و الضوابط »است که این جوری بگوییم  آن فرق مقبول این« هو

ها باید فقط این را بگوییم. چیز را حذف کنیم، آن اغراض و اهداف را بگذاریم کنار. بگوییم قیود فعالیت« المتعلقة بذلک

مسایرة هة و لیس من ج»طبق لوایح برای آن تعیین شده. فقط تابع آن نظام اساسی یعنی آن اساسنامه و ضوابطی است که 

آن قیدها از جهت همراهی با غرض رئیسی از تأسیس آن شخص اعتباری، از آن نشأت « الغرض الرئیسی فی تأسیسه
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 اش از چیه؟ از اساسنامه و لوایح تنظیمی است نه از اغراض. این مطلبی است کهگیریگیرد. پس تمام اعتماد و نشأتنمی

 حالا این جا فرموده شده و صلی الله علی محمد و آله. 

 پایان. 

 


